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این نهضت کـه   .استاي تازه در تاریخ تجدد فکري  سرآغاز دوره ،تیکجنبش رمان

اي را گشـود تـا    راه و مسـیر تـازه   ،ن از قرن هجدهم میلادي فراهم شدآمقدمات 

هاي خود به دنبال دگرگـونی و   براي رسیدن به حق و خواسته جویندگان این راه،

 مکتــب گرایـی دخر در برابـر  از سـوي دیگـر، جنـبش رمانتیسـم    . انقـلاب باشـند  

 ایـن مکتـب،   .هاي جدید ادبی همـوار سـاخت   زمینه را براي مکتب ،سیسمیکلاس

شـعر   رمانتیسـم در . و احساسات درونی بـود  شهود، ذوق هیجان،ی به متکّبیشتر 

عنوان جریان ادبی به بیان احساسات و عواطـف فـردي در مقابـل      بهمعاصر ایران 

اشـرف   علـی «و  »کرمانشـاهی  هـزاد  بیداالله« .تحولات سیاسی اجتماعی به کار رفت

جملـه   از -دو تـن از شـاعران کرمانشـاه   -) متخلّص به پرتـو کرمانشـاهی  ( »نوبتی

مود اصول مکتب رمانتیسم در اشعار آنان ن ها و که مؤلفه شاعران معاصري هستند

نشـان   تحلیلـی  -بـا روش توصـیفی  رو   پـیشِ پـژوهش  . هی داردتوج  قابل ةو جلو

 وجـه بـه طبیعـت و عناصـر آن،    رمانتیسم فردي از جملـه ت اي ه جلوهکه  دهد می

نگـاه   ،روزگار جوانی و پیـري  ژي ایام کودکی و نوجوانی ونوستالفردگرایی،  ،عشق

شکوه  .تاب یافته استباز ،شیوه هنري و ماهرانهدو شاعر به  این در اشعار انتقادي

سـتایی  و مرگو حسرت از دست دادن دوستان در شعر بهزاد از فقر و تنگدستی 

  . است فرديرمانتیسم د پربسامهاي  لفهؤمجمله در اشعار پرتو از 

 کرمانشاهی، رمانتیسم فـردي پرتو  ،بهزادیداالله رمانتیسم،  :کلیدي هاي واژه

  .شعر معاصر و
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  مقدمه

و اوایـل   18فرهنگی، هنري و ادبی بود که در اواخر قـرن   هايجنبش ی ازیک ،رمانتیسم

گرایـی و قواعـد    واکنشی در برابر عقل ،این جنبش. اروپا شکل گرفت میلادي در 19قرن 

رمانتیسم بر احساسات، تخیـل، فردگرایـی و   . بود خشک دوران روشنگري و نئوکلاسیک

و سـپس   ظهور کردرمانتیسم نخست در انگلستان  مکتب. ارتباط با طبیعت تأکید داشت

  .ظهوري فراگیر یافت ،فرانسه در

متّکـی بـه شـور،     ه عکس کلاسیک که بیشتر به عقـل تکیـه دارد،  ات رمانتیک بدبیا«

اساس بیـنش و ادراك رمانتیـک، عنصـر شخصـی و فـردي      . ذوق، احساس و تخیل است

  . )454: 2، ج1369کوب،  زرین( »است

کند و در واقـع شـالودة آن   ترین برداشتی که از کلمۀ رمانتیسم به ذهن خطور میساده

عبـارت بهتـر هنرمنـد      از بحران؛ یعنـی انسـان رمانتیـک یـا بـه      نهد، عبارت استرا بنا می

. پـا زدن اسـت   و رمانتیک، کسی است که در میان فضاي بحرانـی در حـال تعلیـق و دسـت    

بـالطبع چنـین   «. آن را به بار آورده است ،هاي برآورده نشده بحرانی که سرخوردگی از وعده

 مـرگ،  ل، فردیـت، حـزن و ناامیـدي،   یا، تخیؤهاي دوردست، رسرزمین ها،فردي به گذشته

هاي والاي انسانی و آرمانی را که بـه سـبب تحـولات    برد و ارزشوحشت و کابوس پناه می

  . )226: 1389خاکپور و اکرامی، ( »جویداند، در چنین دنیاهایی میاجتماعی بیگانه شده

  :هاي سبک رمانتیسم، عبارتند از در تاریخ ادبیات جهان، مشخصه

 .، عواطف شدید و تخیل خلاقانهلو تخی احساسات شخصی بر تأکید .1

اي زیبا، بلکه منبع الهام  زمینه تنها پسطبیعت در آثار رمانتیک نه :گرایی طبیعت .2

 .و نمادي از آزادي و حقیقت بود

فـرد،   هـاي منحصـربه   اي بـه شخصـیت   توجـه ویـژه   :پـروري  فردگرایی و قهرمـان  .3

 .شود می هاي تنها و درگیر با سرنوشت قهرمان

 .ها ویژه قرون وسطی و اسطورهگرایش به گذشته، به ونوستالژي  .4

هـا اغلـب از پیامـدهاي انقـلاب صـنعتی و       رمانتیست :ناامیدي از جامعه صنعتی .5

 .کردند زندگی شهري انتقاد می

یاها، مرگ، زندگی پس ؤعلاقه به رمز و راز، ر :گرایی و علاقه به امور ماورایی روح .6
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 .ت فراطبیعیاز مرگ و موضوعا

 -1« :کـرد  دو دسـته تقسـیم   بهتوان گیري رمانتیسم را میهاي شکلعوامل یا زمینه

. توان به انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب صنعتی اشاره کردجمله می ازکه : عوامل اجتماعی

حاصل تبادل و برخـورد دنیـاي غـرب بـا      ،بسیاري از افکار دوران نوزایی: شرق دنیاي -2

برخـی از بزرگـان   (در این عصر، آشنایی بسـیاري از متفکّـران اروپـایی    . ستشرق بوده ا

به سمت با ادبیات هند و ایرانی، سبب دوري از ادبیات کلاسیک و روي نهادن ) رمانتیسم

  . )46-42: 1382ثروت، ( »مکتب رمانتیسم بوده است

 هاي پیدایش رمانتیسم در ایرانزمینه

توان در بستر تحولات اجتماعی، سیاسی  ایران را می هاي پیدایش رمانتیسم در زمینه

مسـی  ش 14هـاي میـانی قـرن     ویژه دوران مشروطه تا دهـه  به 14و  13سده و فرهنگی 

تـب ادبـی غربـی بـود، ورود آن بـه ایـران بـا        امک ی ازیک ،هرچند رمانتیسم. بررسی کرد

 .زمانی با تحولات داخلی، شکلی خاص به خود گرفتاقتباس، ترجمه و هم

شاه به بعد، ارتباط ایـران بـا اروپـا گسـترش      ویژه از زمان ناصرالدین در دوره قاجار، به

آثـار نویسـندگان و شـاعران     ۀسفرها، مدارس جدید و دارالفنون باعث شـد ترجم ـ . یافت

 آثار ویکتـور هوگـو، لامـارتین، گوتـه، شـاتو     . رمانتیک اروپایی به زبان فارسی انجام گیرد

دسـت  هـایی از ایـن   نمونـه  ،هـا و اشـعار رمانتیـک    نامـه  هـا، نمـایش   ترجمه رمانو  بریان

بخـش نویسـندگان و شـاعران ایرانـی شـد تـا از        الهـام  ،ها این ترجمه. تهاس گذاري ثیرأت

گرایـی در آثـار    اندیشی، آزادي و طبیعت مفاهیم جدیدي مثل عشق فردي، تنهایی، مرگ

 .دخود استفاده کنن

فضا را براي بیان احساسات فردي، اعتراض  ،)یشمس هجري 1285(مشروطه قلاب ان

دنبال مفاهیمی چـون آزادي، عـدالت     فکران بهروشن. گرایی فراهم کرد اجتماعی و آرمان

هـاي نـو و احساسـات     بیان اندیشه هايشیوه ی ازعنوان یک  رمانتیسم به. و فردیت رفتند

هاي پس  سال در. خوان بودخوبی با روح زمانه مشروطه هم گرایی، به خالص در برابر کهنه

هاي انقلاب، دخالت بیگانگان، فقر فرهنگی و اقتصادي، باعـث   از مشروطه، شکست آرمان

 ؛موضـوعات اصـلی شـعر و داسـتان شـود      ،يیأس، غربت، شکست، اندوه و نومیدکه شد 

هـاي   مثلاً شعرهاي نیما یوشیج و داستان .دارند خوانی هم رمانتیسم با کاملاً که عناصري

 .بار دارند یت اغلب فضاي تاریک و حسرتهدا
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هـاي نـو و کهـن و    زمان بـا کشـمش  آغاز رمانتیسم در ایران مانند رمانتیسم اروپا هم

 جنبشـی  «. ت اسـت انقلاب سیاسی و اجتماعی، اقتصادي و فکري یعنی جنبش مشـروطی

ظهـور  . ادبـی را فـراهم کـرد    که موجبات تغییر ساختار حکومتی، اقتصـادي، فرهنگـی و  

 ،د است که در عصـر نوجـویی و دگرگـونی ادبـی    ت به تجدمانتیسم همراه با گذر از سنّر

   .)29: 1389 خلیلی و دلارامی،( »نمایدات جدید فارسی جلوه میهاي رمانتیسم در ادبیرگه

نیمـا یوشـیج   . دم در ایران، تحول در قالب شعر بوترین بسترهاي رمانتیس یکی از مهم

، قالب کلاسیک را شکست و به بیان احساسات فـردي،  »افسانه«با سرودن شعرهایی چون 

 ،شـعر نـو   .هاي رمانتیک روي آورد پردازي عشق دردناك، ترس از تنهایی و مرگ و خیال

  . بستري شد براي آزادي عاطفی و زبانی، درست همان چیزي که رمانتیسم نیاز داشت

 ،بـایی و پرهیـز از ابهـام   سـادگی و زی « مختصات شعر رمانتیک جدید ایران عبارتند از

ــرار از واقعیــت ــاد خــاطرات گذشــته، ف ــأس، مــرگ ،ی ، اندیشــی، نوســتالژي حســرت، ی

به ، آهنگ اهمیت دادن به کلمات زیبا و خوش، سازي تصویرپردازي و فضاآفرینی و صحنه

، اسـتفاده از کلمـات مخفّـف   ، کار بردن لغات سبک عراقی از قبیل جـام و مـی و پروانـه   

هـاي   اسـتفاده از قالـب  ، هاي سـاده  تشخیص و استعاره تفاده از تشبیه واس، سازي ترکیب

  .)74-73: شمیسا، همان( »تقریباً جدید از انواع مسمط و چهارپاره و نوع ساده قوالب نیمایی

  بهزاد کرمانشاهی

 او تحصیلات ابتـدایی . در کرمانشاه به دنیا آمد .ش1304بهمن یداالله بهزاد در نیمۀ  

 »شـاهپور «و در دبیرستان  »هدایت«در دبستان  1319-1313هاي  در سال را و دبیرستان

در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران پذیرفتـه شـد    1326بهزاد در سال . گذراند

الزمـان فروزانفـر، ابـراهیم     الـدین همـایی، بـدیع    و در محضر استادانی چون بهـار، جـلال  

کسـب فـیض   ... االله صفا، پرویز ناتل خانلري و ذبیحود، احمد بهمنیار، محمد معین، وپوردا

بـه اسـتخدام    1331او در سـال  . ناتمام گذاشت 1329سال کرد؛ هرچند این دوره را در 

سال خدمت صـادقانه، بـه درخواسـت خـود در سـال       27وزارت فرهنگ درآمد و پس از 

بـی  بهـزاد در طـول زنـدگانی خـود در محافـل اد     . شـد  پیش از موعد بازنشسـته  1359

حاضر شد و شاعران و فرهیختگان نقـاط  ... شهرهاي بزرگ ایران، همچون تبریز، مشهد و

زنگنـه و   رحیمـی (مختلف ایران، اشعار وي را تحسین کردنـد و مـنش والایـش را سـتودند     
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  .)19-18: 1394فر،  گلستان

اي کـه خـود    گونه  بستگی زیادي داشت؛ به نویسی علاقه و دلبهزاد به هنر خوش

مهارت و توانایی کـافی داشـت و ایـن دو خـط را      ،شتن خط تحریر و نستعلیقدر نو

اي چـون مهـدي اخـوان ثالـث،     شـاعران برجسـته  . نوشـت بسیار خوب و خوش مـی 

هاي خـود از مقـام والاي ادبـی    محمدحسین شهریار و امیري فیروزکوهی در سروده

آفـرین تسـلیم   ه جـان ب در کرمانشاه جان. خ1386سال بهزاد در . اندبهزاد سخن گفته

  . )615: 1، ج1373برقعی، (کرد 

کدکنی که با بهزاد سابقۀ دوستی، انس و الفت داشته، دربارة مقام ادبی  استاد شفیعی

زمین در عصر  یکی از مفاخر فرهنگ ایران ،استاد یداالله بهزاد کرمانشاهی«: او نوشته است

وشه و کنـار ایـن کشـور، سـر بلنـد      چند تنی در گ ،ما بود؛ از آن مردانی که در هر قرنی

کوشـند و   کنند و با تمـام هسـتی خـود در راه تعـالی فرهنـگ و اخـلاق جامعـه مـی         می

رونـد و   شـمار مـی    هاي زرین تداوم ایران و ملّت ایـران بـه   حلقه ،مجموعۀ اینگونه مردان

ریخ شعر و نام و یاد عزیز او بر صفحۀ تا... دهند ایران را از نسلی به نسلی دیگر تحویل می

- اي از شاعران و هنرمندان غـرب ایـران را   ادب ایران همواره درخشید و منظومۀ شمسی

 »در ســپهر ایــران بــزرگ جاودانــه خواهــد کــرد -کــه او خورشــید ایــن منظومــه اســت

  . )13-12: 1394فر،  گلستانزنگنه و  رحیمی(

بهـزاد  « :ته استمهدي اخوان ثالث هم دربارة مغفول ماندن جایگاه واقعی او بیان داش

 و بلنـدطبع  ذوق و سـلی  شیوا و شعرا و سخنوران بسیار قادرسخن و بلیغ و کرمانشاهی از

الله بهـزاد  اید ،...بود کتابی در کار می عصر ماست و اگر حساب و ۀاندیش نغز قریحه و لطیف

م وامروز روز جایش در صف مقد عـزت و حرمـت و   ل از شهرت و قبـول و رواج و طراز او 

شـاخص و بلنـد و    ممتـاز و  ،معنا و اسلوب شعرش در صورت و. ت بودمقبولی ت وبیمحبو

راسـتین  ة اعـزّ ۀ ترین کالاهاي والاست و در راسـت  نفیسۀ جمل ارجمند و سرو سرودش از

کـلام،   خـوش هـدایتی  ( »متعالی، منزلتش به حق برترین بالاستۀ و شور و ذوق و اندیش شر

1370 :229- 230(.  

دو محیط سیاسی و اجتماعی متفاوت را تجربـه کـرده، محتـواي     ،بهزاد که  از آنجایی

دورة اول زندگی سیاسی و اجتماعی او  .تأثیر این دو محیط قرار گرفته است  آثار او تحت

. کنـد  شود و تا انقلاب اسلامی ادامه پیـدا مـی   می شروع 1332مرداد  28کودتاي پس از 
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یــۀ لطیــف بســیاري از شــاعران و شــدن روح  ســرنگونی دولــت مصــدق ســبب شکســته

شـدن نفـت و رهبـر آن      بهزاد هم که به گفتۀ خودش به جنـبش ملّـی   .نویسندگان شد

شدت انتقـادي   دلبستگی داشته است، با توجه به فضاي بستۀ سیاسی کشور، دیدگاهی به

، »کلبـۀ مـن  «ویـژه در   بـه -کند و در اشعارش  مداران پیدا می نسبت به حکومت و سیاست

 -...و »بـاد نـوروزي  «، »فریـاد «، »کبوترهـا «، »سرود اهـریمن «، »غبار فتنه«، »اي نشسته تنها«

دورة دوم زندگی و شاعري بهزاد . کشد زاي جامعه را به تصویر می فضاي مسموم و رخوت

با ظهور انقلاب اسلامی، تأثیرپذیري شـاعر  . در پیوند با وقایع پس از انقلاب اسلامی است

اي از اجتماعیات را  کند ابعاد تازه اي است که تلاش می گونه  دید بهاز شرایط اجتماعی ج

بـا  . شـود  اي از روحیۀ یأس و ناامیدي در اشعارش کاسته مـی  بنابراین تا اندازه .بیان کند

بـه سـرودن شـعرهاي     ،تأثیر جریانـات روز قـرار گرفتـه     آغاز جنگ تحمیلی، او نیز تحت

هـاي   هـا و یـأس   در پایـان ایـن دوره، هیجـان   . پردازد وطنی، حماسی و حتّی مذهبی می

با نگاهی کلیّ به تاریخ سـرایش   .دهد نوعی تفکّر عاطفی و زلال می بهزاد، جاي خود را به 

قطعـه   که شاعر در پایین هر ...و »سخن سرودي بی«، »شوق نهانی«، »مدارا بخت بی«اشعار 

  .)63-62: 1394 ران،دیگسلیمی و ( آورده، این مطلب به آسانی قابل دریافت است

به یادگار مانده  »یادگار مهر«و  »رنگ گلی بی«دو دفتر شعر با نام  ،از بهزاد کرمانشاهی

  .است

  پرتو کرمانشاهی

در  شمسی 1310مهرماه ، در ششم »پرتو«اشرف نوبتی فرزند اسداالله، متخلّص به علی

ایان بـرد، آنگـاه بـه شـغل     تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود به پ. کرمانشاه به دنیا آمد

ذوق و با استعدادي است که در راه رشد گـام   پرتو از شاعران توانا و خوش .آزاد روي آورد

آزمایی هرچند پرتو در انواع شعر طبع. برداشته و شعرش بیش از پیش پربارتر شده است

. )748 :1، ج1373برقعـی،  (سرایی از مهارت بیشتري برخوردار بوده اسـت  کرده، اما در غزل

 ـ ةدر کنگر 1398 ماهتیر 12و  11در   ـ   ،سـنندج  رد درمشاهیر کُ   هاز پرتـو کرمانشـاهی ب

بامـداد پنجمـین روز بهمـن     ،نوبتی. شدو قدردانی تقدیر  ،کُرد ةعنوان یکی از مفاخر زند

پیکــر وي در  بــدرود حیــات گفــت ودر شــهر کرمانشــاه  ســالگی 90در  .ش1400 مــاه

  . به خاك سپرده شد ، باغ فردوس،مستان شهر کرمانشاهاآر
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ایـن  . ه اسـت بـه چـاپ رسـید    »هـا  بـاغی   کوچه« اشعار پرتو کرمانشاهی با نام  مجموعه

چهارپاره، یک مثنوي و تعدادي رباعی و دوبیتـی   24قصیده،  6غزل،  79شامل مجموعه 

انـد و   شـده  سـروده . خ1360تـا   1340هاي  ها، مابین سال باغی بیشتر اشعار کوچه. است

ویژه با یادکرد اقلـیم کرمانشـاه، مرثیـه،     به ،محتواي آنها تغزل، عشق، طبیعت، نوستالژي

  .است... اخوانیات و

هاي مکتب رمانتیسم در اشعار سخنوران معاصر کرمانشاهی بسـیار چشـمگیر و    جلوه

رمانتیستی  نموداي آنان ه جمله شاعران معاصر این سامان که سروده از. توجه است  قابل

 »اشـرف نـوبتی   علـی «و  »یداالله بهزاد کرمانشاهی«توان  مینسبت به دیگران دارد،  بارزتري

کوشد مختصـات   نده در این پژوهش میویسرا نام برد که ن »پرتو کرمانشاهی«ص به متخلّ

  .را در آثار آنها بررسی و تحلیل کند فردي رمانتیسم و اصول مکتب

  

  پژوهش پیشینهپرسش و 

 هاي شاعران معاصر ایران، بدون هاي رمانتیسم و مختصات آن در سروده بررسی جلوه

. تري پیدا کنـد  شناخت ژرف ،شود تا مخاطب نسب به دیدگاه آن شاعران تردید سبب می 

آگاهانه از مبانی و اصول رمانتیسـم در اشـعار خـویش بهـره      بهزاد و پرتو کرمانشاهیآیا 

بازتـاب  بـه چـه صـورتی    هاي آنان  و عاشقانۀ رمانتیسم در سرودهاند؟ شاخۀ فردي  جسته

   ثیرگذار کدامند؟أعلل و عوامل ت ،یید این موضوعأ؟ درصورت تیافته است

اي با این عنـوان و مـورد مشـابه     مقاله ،ها در حوزه رمانتیسم فردي با بررسی پژوهش

اضر هستند کـه بـه   ش حنزدیک به پژوه ،به لحاظ موضوع اما موارد زیر صرفاً .دیده نشد

  .شود آنها اشاره می

تحلیـل شـناختی اسـتعاره زمـان در     «اي با عنوان  در مقاله) 1401( کرمی و همکاران

 ،که شاعر به عواطـف و احساسـات شخصـی    اند نشان داده »اشعار یداالله بهزاد کرمانشاهی

 .استعنوان نیروي حرکت شعر استفاده کرده   توجه زیادي نشان داده و از عشق به

بهزاد کرمانشاهی و بازتاب رخدادهاي سیاسـی  « در مقاله) 1394(و همکاران  سلیمی

ه ک ـتوجه زیادي به مسائل سیاسی دارد  ،د که بهزادنده نشان می »و اجتماعی در شعر او

 .س و ناامیدي همراه استأبا ی
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ی و شعار پرتو کرمانشاهمقایسۀ تطبیقی نوستالژي در ا« با )1395(و همکاران  کزازي

 .اند ژیک شاعر را بررسی کردهرویکردهاي نوستال ،»علی الفتی

اشـعار یـداالله    بررسـی نوسـتالژي در  « در مقالـه  )1398( ساعدي و حسینی آبباریکی

 .اند هاي نوستالژي اشاره کرده لفهؤبه م »بهزاد کرمانشاهی

 اي اشـعار پرتـو   شناسـی لایـه   سـبک «اي بـا عنـوان    در مقاله) 1396( کزازي و همتی

نظر شــاعر مــورد هــاي عامیانـه  ســازي عناصـر طبیعــی و بـاور   بــه برجسـته  »کرمانشـاهی 

  .اند پرداخته

هـاي محتـوایی    بررسی ویژگی«اي با عنوان  در مقاله) 1403( آبادي و همکاران ابراهیم

هـاي   لفـه ؤبنـدي از م  تقسـیم  ،»علـی  هـاي لایـق شـیر    مکتب رمانتیسم فردي در سـروده 

   .اند که با اندك تفاوتی در این پژوهش نیز استفاده شده است هرمانتیسم فردي انجام داد

 

  ها بحث و تحلیل داده

هاي فرعـی   شاخه ،هاي بیست و سی، شعر رمانتیسمبا گسترش شعر رمانتیک در دهه

نشـان داد و بـه دو شـاخۀ    بهتـر  شعر رمانتیـک خـود را    ،شدن  با این گرایشی. پیدا کرد

سیاسـی و   رمانتیسـم فـردي و غیـر   . ماعی تقسـیم شـد  رمانتیسم فردي و رمانتیسم اجت

  .هاي انقلابی شکل گرفتهاي اجتماعی و اندیشهبرکنار از دغدغه

فردي، به پیوند موضوع شعر با خود شـاعر و احساسـات شخصـی او تأکیـد      در رمانتیک

ایـن  البتـه   .در اشعار، گواه این معنـی اسـت   »ام«، »م«، »من«استفاده مکررّ از ضمیر . شودمی

اي سیاسی و اجتماعی است که بهترین حالـت خـود   و بیانگر پدیده »ما«گاهی بدل از  »من«

در رمانتیسم فردي، شاعر احساسـات فـردي از قبیـل عشـق، غـم،      . داردو مردم را بیان می

. )125: 1394محمدپور و باباصـفري،  (کند هاي خود را در قالب شعر بیان میها و ناکامیکامیابی

بیـان احساسـات فـردي؛    : از نـد هاي برجستۀ رمانتیسـم فـردي عبارت  دیگر، ویژگی به بیان

تـوجهی بـه    جنبۀ زمینی و جسمانی عشـق؛ بـی  گردانی از جامعه؛ پرداختن به  دوري و روي

کـامگی   ی پرداختن به تنیات مسائل خصوصی و حتئعشق عرفانی و فرازمینی؛ توجه به جز

ه به تصویرسازي با تخـیلات دور از ذهـن و   ته؛ توجکرد گذشدر هنر و شعر؛ نوستالژي و یاد
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  .اندیشی ها از یأس و ناامیدي و مرگ و مرگ غریب؛ مملو بودن سروده

هرچنـد   .شـود  بیشتر به حالات و درونیات شخصی شاعر مربوط می ،رمانتیسم فردي

، تنهـا  آیـد  مـی اي که ذیل رمانتیسـم فـردي    معنی نیست که هر مؤلفه  این سخن، بدین

هـایی از   شناور هستند و رگه ،ها ؛ زیرا بسیاري از اصول و مؤلفهص به این حوزه استمخت

گرایـی،   در طبیعـت شـاعران  نمونـه،   بـراي . شود رمانتیسم اجتماعی نیز در آنها دیده می

گرایـی،   طبیعـت  .انـد  ظر داشـته هـا را مـدن  آن  ضمن توصیف طبیعت، بیشتر جنبۀ نمادین

ران کــودکی و جــوانی، نوســتالژي دوري از معشــوق، نوســتالژي یــادکرد دو(نوســتالژي 

شـکوه از تنگدسـتی و فقـر، گلایـه از      ،...)دوسـتان و مشـاهیر و   ننوستالژي از دست داد

 رمانتیسم فـرديِ  هاي جمله مؤلفه از ...ستایی و همدمی و تنهایی، شکوه از پیري، مرگ بی

   .سی در اشعار بهزاد و پرتو کرمانشاهی استربر  قابل

  گرایی تطبیع

 گرایـی و دلبسـتگی بـه عناصـر طبیعـت، یکـی از مفـاهیم بنیـادي مکتـب          طبیعت 

و  جویـد  هاي خویش سود می شاعر رمانتیک، از مناظر طبیعی در سروده. رمانتیسم است

طبیعـت،  « .شود، بـه خواننـده منتقـل کنـد     لذّتی را که از طبیعت نصیب او میکوشد  می

و  برسـازندة آدمـی  کـه  را  اي هاي درونی ل آن، قدرتها از خلا اي است که رمانتیک آیینه

طبیعت که افشاگر دست خـالق و معنـاي وجـود    . کنند جهان فیزیکی است، مشاهده می

دهد؛ جدال ذهـن و   ترین جدال تفکّر رمانتیک در آن رخ می اي است که مهم است، عرصه

   .)78: 1388هیث، ( »عین

 آیـد و شـادي و   به وجد میطبیعت  بهارو  »فرودین«آمدن ماه از  ،بهزاد در سرودة زیر

نیـز از   او با خوشـحالی از سرسـبزي طبیعـت و    .کشد دشت و دمن را به تصویر مینشاط 

  :گوید سخن می ،مصاحبت عاشقانۀ گل و بلبل

  دم دوشینه پیش از آنـک برآیـد سـپیده   

  

ــرودین ســروش    ــدن ف ــژده ز آم   آورده م

  گفت از کـران بـاغ بـه کشـی و دلبـري       

  

  گذشـت نسـیمِ بهـار دوش    که مـی دیدم   

  دریــافتم کــه چنــد صــباح دگــر جهــان  

  

  خواهد به جلوه بردَ ز بیننـده تـاب و هـوش     

  زودا که دشت مفرَش دیبا کَشَد بـه روي   

  

  زودا که کوه حلّۀ خضرا کشـد بـه دوش    

  بــارش بهــار ذوق ســرود و ســخن دهــد  

  

  هر جا که هست مرغکی از رنج دي خموش  
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  نوشــد از جــام لالــه مــیدم بهبــگــل دم

  

ــوش      ــوش ن ــاد ن ــد فری ــبلان برآی   وز بل

ــد       ــو رس ــو و روز ن ــار ن ــو و به ــال ن   س

  

  پـوش  تو نیز جامه نو کـن اي پیـر ژنـده     

  )55- 54: 1391، بهزاد کرمانشاهی(      

. ه اسـت استفاده کرد اي سمبلیک گونه  در برخی از اشعار هم از عناصر طبیعت به وي

بـاد  «، »بلبـل «، »غنچـه «، »خـار «، »بـاغ «هاي طبیعی چـون   دهپدی، »آشوب کلاغان«در شعر 

گر روزگار خوش گذشـته و  تداعی ،باغ .دارندهمه جنبۀ نمادین ... و »کلاغ«، »لگُ«، »خزان

و نمـادي از تسـلط و    یـرد گ کلاغ و زاغ در برابر بلبل قـرار مـی   .گاهی طبیعت پاك است

بـراي بیـان نوسـتالوژي روزگـار از      هنر بر هنر و زیبایی است و گل نیز گـاهی  سیطره بی

  .دست رفته و جوانی است

  ست در این بـاغ  صد خارِ ستم جاي گرفته    ست در این باغ در سایۀ هر گل که شکفته

  تنگست دل غنچه کـه از زمزمـۀ جـوي     

  

  سـت در ایـن بـاغ    ها نشنفته جز قصۀ غم  

  بلبـــل دمـــی از نالـــه نیاســـود نـــدانم  

  

  در این بـاغ  ست با خاربنش دوش چه رفته  

ــل    ــدزدد ز رخِ گُ ــگ ب ــاد خــزان رن ــا ب   ت

  

  ست در این بـاغ  خود را پس هر شاخه نهفته  

  نه حرمت مستوري و نه فرصـت مسـتی    

  

  بـاغ  ست در ایـن  نرگس به چه امید شکفته

  اي دل سرِ خود گیر کز آشـوبِ کلاغـان    

  

  بـاغ  ست در این بیدار شد آن فتنه که خفته

  )156-155: همان(      

مانند کرده که آرام و قـرار   »باد« را به عنصر »سرگشتۀ خود روح«سرودة زیر، در عر شا

بـیم رعـد و بـرقِ    بـادي کـه از   . وآمد است ندارد و همواره میان دشت و کوهسار در رفت

  :تواند هرگز روي آرامش به خود ببیند و ناگزیر است بگریزد نمی ،اهریمنی

  انگیــــز اي حــــزن بــــاد بــــا زمزمــــه

  

  از ســــر دیــــوار گذشــــتکورمــــال   

ــن    ــانۀ مــــ ــه کاشــــ   روي آورد بــــ

  

ــت     ــوه و در و دش ــردش ک ــته از گ   خس

  ****  

ــت    ــۀ در زد انگشــ ــر شیشــ ــرم بــ   نــ

  

  اي کــــرد و ز هــــم وا شــــد در نالــــه  

ــاز      ــد بـ ــازي شـ ــوش نیـ ــی آغـ   گفتـ

  

  تـــــا عزیـــــزیش نشـــــیند در بـــــر  

  ****  
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ــت    ــدي برخاسـ ــرّش رعـ ــان غـ   ناگهـ

  

ــریمن     ــر اهــ ــر داد مگــ ــده ســ   خنــ

  ید و ز بــــیمخنجــــر بــــرق درخشــــ  

  

  خانـــه را لـــرزه درافتـــاد بـــه تـــن      

  )14: 1391بهزاد کرمانشاهی، (      

 نشان داده است؛ بـه زیادي دلبستگی  هاي آن به طبیعت و پدیده نیز پرتو کرمانشاهی

کـه از عناصـر طبیعـت انتخـاب      اياسـمی  هـاي  اي که در اشعارش با انتخاب ردیف گونه 

مـورد   را »دریـا «شـاعر در سـرودة زیـر،     .ساخته اسـت  این انس و الفت را نمایان اند، شده

از رنـج و انـدوه   هـم  گـذارد؛   دهد و راز دل خویش را با آن در میـان مـی   خطاب قرار می

  :کشد هاي زیباي دریا را به تصویر می جلوههم گوید و  خویش سخن می

ــا    ــا، دری ــر دنی ــو آخ ــاحل ت ــرا س   اي م

  

  ام از پـا، دریـا   دست من گیر کـه افتـاده    

  یست راز تو و آیا چه کسـی روز نخسـت  چ  

  

  ات صــورت خــود را دریــا؟ دیــد در آینــه  

  رقــص نیلــوفر مهتــاب در امواجــت را...   

  

  اختــران صــف زده از بهــر تماشــا، دریــا  

  تو بمان اي همه پاکی، تو بمان اي همه مهر  

  

  گرچه ما را همه غم بودي و غوغـا، دریـا    

  بــیم مــوج و شــب تاریــک و گرانبــارانیم  

  

ــا؟    ــا دری ــود آی ــدي ب ــن امی ــاحل ام   س

ــر ...    ــو آواره مگ ــرد پرت ــایی نب ــه ج   ره ب

  

ــا     ــا دری ــۀ دنی ــی از فتن ــاهش ده ــو پن   ت

  )17- 16: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

اجتماعی و سیاسـی خـویش را نیـز     پرتو گاه به صورت نمادین، مباحثدر ابیات بالا، 

تـاریکی شـب و    ،آن بـیم مـوج   شاعر در دنیایی گرفتار است کـه در  .نظر داشته استمد

روي  ،تواند به دریا کـه نمـاد اخـلاص و پـاکی اسـت      پس تنها می .گرانباري در اوج است

  .پناهی یافته باشد ،هاي زمانه که از فتنه بدان امید؛ وردآ

 ،هرچند شـب کـه در ادب معاصـر    .را توصیف کرده است »شب«زیر هم پرتو  غزلدر 

 ،شـاعر . نمایـد  ست، در اینجا منزه و معصوم جلوه مـی نماد خفقان و فضاي بستۀ جامعه ا

پس براي همین اسـت کـه از خورشـید دوري     .داند هاي روز می شب را قربانی شور و شرّ

سـود شـب از دیـدار روز چـه بـوده      . و دیدگانش تر استبار غمپیوسته شبی که . کند می

کنـد   تأکید مـی  پایانپرتو در . نصیب او شده است هدامنی غرق به خونابدریغا که  است؟

  :شب از گنجینۀ اسرار خبر دارد زیراکه باید دامن شب را از دست نداد؛ 
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  مگر از شـور و شـرّ روز خبـر دارد شـب    

  

  که از آمیزش خورشید حـذر دارد، شـب    

  کرده آیینۀ دل از اشـک کواکـب روشـن     

  

  آنچه دارد همـه از دیـدة تـر دارد، شـب      

ــر    ــدمش زاد دل و جــان برگی ــار ق   از غب

  

  کاروانیست که آهنـگ سـفر دارد، شـب     

  رمــز خاموشــی و اســرار ســکوت جاویــد  

  

  ست که با باد سحر دارد، شـب ا وگویی گفت  

فـق ...      سودش از روز همین بس که ز دیدار ش

  

  دامنــی غرقــۀ خونــاب جگــر دارد، شــب

  پرتو از دست مده دامن شب را زنهـار ...   

  

  کــه از گنجینــۀ اســرار خبــر دارد، شــب  

  )23: 1377رتو کرمانشاهی، پ(      

که چنان شـتاب  توصیف شده است؛ رودي خروشان و پرشکوه  »رود«در سرودة ذیل، 

ه اهـر ر از دست است،  رود تهی هرچند. دارد که گویی از درد و رنج به خود پیچیده است

  :داردن آرام و قراربراي رسیدن به مقصدي خاص،  پنداري؛ و پویاست گریزد و بیراه می

  پریده خـواب شـب از شـیون رود   امشب 

  

ــه    ــاه آیین ــن رود بشکســته م   اش در دام

ــا ترکشــی از کهکشــان      هــا مــریخ هــم ب

  

  گـویی ســپر افکنـده پــیش جوشــن رود    

  نالـد از درد  پیچـد و مـی   بر خویشتن می  

  

  زخمست از هر صخره و سـنگی تـن رود    

ــاه     ــوت م ــا در خل ــاز باده ــه س   رقصــد ب

  

  از نقـــره زرتـــار کـــف پیـــراهن رود     

ــا    ــته و ره دور و مقصــد ناشناس ــا خس ــن رود     م ــان توس ــت آوخ عن ــوان گرف   نت

  گریـزد  دست است، امـا مـی   چون ما تهی

  

  از هــر ره و بیـــره شــگفتا رهـــزن رود    

  )47: همان(      

 هرچنـد  :گیـرد  مـی اي اخلاقـی و قابـل تأمـل     تابی و شتاب رود، نتیجه پرتو از این بی

؛ زیـرا رود چـون بـه دریـا     است مردنفرجام کار و  ،رفتن، حیات و زندگی است، رسیدن

  :آید رده به حساب میو م پیوست، دیگر وجودي مستقل ندارد

ــردن آري رفــتن حیاتســت و رســیدن م  

  

ــدفن رود     ــر م ــو در آخ ــود پرت ــا ش   دری

  ) همان(      

اي مثبت توصیف کرده اسـت؛ بـادي کـه چـون      ونهگ را به »باد« ،پیشِ رو در غزل پرتو

از گذشـتۀ شـیرین خـویش یـاد      او .سروسـامان اسـت   بـی سوخته و همیشه  انآشی ،شاعر
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امید دارد در آینده نیز بتوانـد چهـرة    البته ها بوده است و خوان کوچه غزل کند که باد می

  :افزاي باد را در بهاران به تماشا بنشیند ملایم و راحت

  چه امیدي به بهاران که خزان نیز نداشـت 

  

  بـاد  عریـانی  برگ خشکی که شـود جامـۀ    

  درم از مـن پـرس   سـوخته و دربـه   آشیان  

  

  سروســامانی بــاد  غــم آوارگــی و بــی    

  بندم و در خلـوت یـادم گـویی    چشم می  

  

  خـوانی بـاد   باغات قدیمست و غزل کوچه  

  بود آیا کـه بهـار آیـد و بـا لالـه و سـرو        

  

  بـاز بــا هـم بنشــینیم بـه مهمــانی بــاد؟     

  ارغنون ساز کند جوي به شاباش چمـن   

  

  افشـانی بـاد   پر شود دامن چشمه ز گـل 

  )48: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

  نوستالژي

شـاعر   ،آنۀ شود که بر پای اي از نگارش اطلاق می به شیوه ،هاي ادبی در بررسی این واژه

اي را در نظر دارد یا سرزمینی کـه یـادش را    گذشته ،خویشۀ یا نویسنده در سروده یا نوشت

 1395 :1376انوشـه،  (کشد  می تصویربه  کند و میز و دردآلود ترسیم میآ در دل دارد، حسرت

بر پایـۀ نوسـتالژي شخصـی یـا فـردي،       .تواند فردي یا جمعی باشد نوستالژي، می. )1396و 

اي از زندگی فردي خویش نظر دارد؛ اما در نوسـتالژي جمعـی یـا    شاعر یا نویسنده به دوره

 .)11: 1375شـاملو،  ( بـرایش حـائز اهمیـت اسـت     اجتماعی، موقعیـت اجتمـاعیِ ویـژة فـرد    

   .نمودي برجسته دارد ،هاي بهزاد و پرتو کرمانشاهی نوستالژي در سروده

  جوانینوستالژي دوران کودکی و 

هاي از دست رفته که با حس نوستالژي و حسـرت تـوأم    بازگویی خاطرات و یاد گذشته

شمگیر دارد و بیشـتر شـاعران   حضوري چ ،است، در شعرهاي رمانتیک کشورهاي گوناگون

  . )262: 1386جعفري، (اند  بار خاطرات سپرده خود را به جریان پرجاذبه و حسرت ،رمانتیک

 بهزاد کرمانشاهی با زبانی فاخر و ادبی از دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خـویش بـا  

کی خـود  ، با شور و اشـتیاق از دوران کـود  »نام کودکی«او در سرودة . کند حسرت یاد می

دهد که او را به یاد دوران پـر از   دوستی قدیمی در رهگذري ندایی سر می .راند سخن می

  .)4-3: 1398آبباریکی و ساعدي، حسینی (اندازد  خاطرة مدرسه و بچگی می

  در رهگـــــذار امدوســـــتی دیرینـــــه

  

  خوانــد چــون طفــلان، بــه نــام کــودکی  

ــوش      ــی شــرابی خ ــدا گفت   گــوار زان ن

  

ــامم     ــت در کـ ــودکی ریخـ ــامِ کـ   ز جـ
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****  

ــال  خــوش   ــاي خی ــا پ ــت ب   دل و سرمس

  

  راه عمـــــرِ رفتـــــه را بـــــاز آمـــــدم  

ــان    ــر نوباوگــ ــا دگــ ــتان بــ   در دبســ

  

ــدم       ــاز آمـ ــار و دمسـ ــر یـ ــار دیگـ   بـ

  )126: 1391بهزاد کرمانشاهی، (      

افتـد؛   لغزد و بر زمین مـی  که پایش می شود غرق میبهزاد آنقدر در خاطرات کودکی 

بینـد پیـري    یابد که می وي وقتی خود را نیک درمی. برد عالم به سر نمیگویی او در این 

هاي آن را بـا احـوال    وجوش پس دوران خوش کودکی و جنب .پریشان روزگار شده است

  :کشد به تصویر می ،اش در تقابل هم کنونی

  پــاي مــن لغزیــد و افتــادم بــه روي    

  

ــد    ــر پریـ ــم از سـ ــالات خوشـ   وان خیـ

ــد     »پـیش پـاي  چشم دادنـدت کـه بینـی    «   ــن گفــت و در کــویی خزی   رهگــذر ای

  ****  

ــان   ...    ــنم پیــري پریش ــن م ــار ای   روزگ

  

ــی   ــور زنــدگی    ب ــوق و ش ــیب از ش   نص

ــوده    ــۀ فرســـ ــذار لاشـــ   ام در رهگـــ

  

ــدگی     ــور زنــ ــایی از عبــ ــش پــ   نقــ

  )130-129: همان(      

 اي کـه دوران  ، پس از سی سال بـه خانـه  »خانۀ خاطرات«پرتو کرمانشاهی در سرودة 

یک خاطرات آن زمـان را مـرور    زند و با حسرت یک اش را در آن گذرانده، سر می ودکیک

بـاري از غـم و انـدوه بـه سـراغ روزهـاي کـودکی         دریغا که او پیر شده و با کوله. کند می

  :خویش آمده است

  ســوي تــو بــاز اي ســراي کــودکی مــن 

  

ــار    ــده سرشـ ــاي گمشـ ــدم از یادهـ   آمـ

ــته     ــاطرات گذشـ ــوه خـ ــه در انبـ   غرقـ

  

  تکیــه زده همچــو یــاس پیــر بــه دیــوار   

  ****  

ــن اینجاســت  مهــد دل   ــز کــودکی م   آوی

  

ــکوه     ــدایی و بش ــی خ ــه در آرامش   خفت

ــته     ــال بازگش ــی س ــس س ــک از پ   ام این

  

ــ   ــدوه   ۀتوش ــم و ان ــاري از غ ــن کولب   م

  )140: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

کنـد و   جوش جـوانی بـه نیکـی یـاد مـی      و هم از دوران پر جنب »جوانی«او در سرودة 
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جوانی ناباورانه رفته و پیري فرارسـیده  : گذراند خاطرات خویش را با آه و دریغ از نظر می

آنچـه از آن دوران بـاقی مانـده،    . آن نشاط گذشته را نـدارد  ،است و دیگر طبیعت بهاري

سـته شـده   فرتوت و خ ،شاعر. تنها حسرت روزهاي گذشته و خاطرات تلخ و شیرین است

  : داند که تا هنگامۀ مردن، فرصت زیادي نمانده است و نیک می

  اي تـــو مـــرا یـــاد و یادگـــار، جـــوانی 

  

ــوانی      ــال، ج ــود ب ــري گش ــی و پی   رفت

  جلــوة امیــد بــودي و بــه تــو بــودم       

  

  بیشــــتر از ایــــن امیــــدوار، جــــوانی  

ــد     ــه ســبزه بروی ــد و ن ــار آی ــه به ــو ن   گ

  

  ...مــا کــه فشــاندیم بــرگ و بــار جــوانی  

ــ   ــان ش ــن و ج ــرار ت ــودي و ق   ادي دل ب

  

  حیــف نمانــدي بــدان قــرار، جــوانی      

ــوانی      »مـرا بسـود و فـرو ریخـت    «رودکی آسـا     ــدار جــ ــاي آبــ ــد گهرســ   عقــ

  جز غم و حسـرت بـه جـا نمانـده و آوخ      

  

ــوانی    ــار، زار ج ــار و ک ــت و دل از ک   دس

ــه شــکرخواب کــودکی و گذشــتی      مــا ب

  

ــوانی      ــار ج ــام ت ــه ش ــهابی ب ــو ش   همچ

  خـوش بـاد، اگـر نمانـد و نمانَـد     یاد تـو    

  

ــاطره   ــوانی   خـ ــار، جـ ــار و یـ   اي از دیـ

  گیرمـــت آیـــی و عهـــد رفتـــه بیـــابی  

  

ــوانی    ــار جـ ــر آن روز و روزگـ ــو دگـ   کـ

ــاده   ــا فتـ ــته و از پـ ــدا را خسـ ــم خـ   ایـ

  

ــوانی     ــزار ج ــا م ــده ت ــدم مان ــک دو ق   ی

  )106- 105: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

تعبیـر   »بهشـت رؤیـا  «کی و نوجوانی خویش به اي دیگر، از دوران کود در سروده پرتو

 .دورانی که بزم و محفل یاران جانی برقرار بود. دارد کند و یاد آن روزگار را گرامی می می

همـه لبخنـد   . گشـود  زد و درها به روي مهمان آغـوش مـی   جا امید و نشاط موج می همه

انـان، حرمـت پیـران را    طبیعت، بکر و سرشار از زیبایی بود و جو .مهربانی به لب داشتند

شـاعر بـا جویبـار    . پذیرفتنـد  ا را با جان و دل مـی دانستند و سخنان گهربار آنه جب میوا

اما دریغ که آن همه خوبی از  .شود گوید و آن همه صفا و صمیمیت را جویا می سخن می

  :نشانی از آن نمانده است ،سر گذشته و اکنون جز غم و اندوه

  ند جان و تـن بـود  یاد آنکه یاد یاران پیو

  

  ها صفاي مهتاب فانوس انجمن بـود  شب  

  اي داشت رویی از شرم باغ بنفشه هر لاله  

  

  هامـان از شـاخ نسـترن بـود     دیوار خانـه   

  گشـودند  درها به روي مهمان آغوش می  

  

  لبخند مهربانی در چشم مـرد و زن بـود    

  بود و یاسـمن بـود   کرد گل تا چشم کار می    زد آینه وقت دیدار چین بر جبـین نمـی    



   1404هفتم، تابستان  و پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد/  148

ــان آویــزه   گو را حرفی که در دهن بـود  پیران قصه    اي ز در داشــت در گــوش نوجوان

  رفتم دیـدار در شـدن بـود   : نالید و گفت    کـو آن صـفاي دیـرین؟   : با جویبار گفتم

ــی  ــار طفل ــا، اي روزگ   شـکن بـود   ما را پس از تو ایام جانکاه و دل    آه اي بهشــت رؤی

  )52: 1377انشاهی، پرتو کرم(    

  نوستالژي دوري از معشوق

که بیشتر شاعران به آن  هاي نوستالژي است نوستالژي دوري از معشوق، یکی از گونه

رنجانـد؛ امـا    وفایی معشوق و دوري او، دل هر عاشـقی را مـی   گمان بی بی. اند توجه داشته

البتـه  . گذارنـد  نمایش مـی شاعران که طبع لطیفی دارند، این هجران و فراق را زیباتر به 

بسـا واقعـی نباشـد و مطـابق     سیماي معشوق و شکوه از هجران، چـه نباید از یاد برد که 

  .تنها در ذهن شاعر جاي داشته باشد ،سنّت ادبی

زنـدگی بـدون   ، »یادگـار مهـر  «از کتـاب   »بی تو« ي با ردیفبهزاد کرمانشاهی در شعر

هرگـز  است کـه سـراي او    امیدوار رواز این .ماردش بار میمعشوق را پر از درد و رنج و غم

 و بـدون  سـازد چهره خـود را آشـکار مـی    ،شادياو  با حضور زیرا ؛خالی از معشوق نباشد

جـا سـیطره    عناصر طبیعت و حتی اشیا با هم سر ستیز دارنـد و غـم بـر همـه     ،حضور او

  .یابد اي که زندگی معنا نمی گونه به ،یابد می

ــم  ــۀ غـ ــم خانـ  ــ اي دلـ ــا بـ ــوهـ   ی تـ

  

ــو    ــادا بـــی تـ ــز ایـــن خانـــه مبـ   هرگـ

ــدار      ــد دیــ ــا ننمایــ ــادي اینجــ   شــ

  

ــو       ــی تـ ــا بـ ــرِ مـ ــه بـ ــد بـ ــا نیایـ   تـ

  ســت کـه غــم  گـل هـم از پنجــره دیـده     

  

ــو      ــی ت ــا ب ــر ج ــه ه ــترده ب ــایه گس   س

  دل اگـــر چنـــد شـــود ســـنگ صـــبور  

  

ــو     ــی تـــ ــدارا بـــ ــرود راه مـــ   ...نـــ

ــر      ــر مه ــا از س ــه م ــت ب ــان راس   همگن

  

  نظـــر لطـــف نـــه، امـــا بـــی تـــو       

ــده و دل    ــنی دیـــ ــو روشـــ   اي از تـــ

  

ــی   ــو؟  مـ ــی تـ ــا بـ ــتن آیـ ــوان زیسـ   تـ

  )171- 170: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

بهزاد در سرودة دیگري که همین ردیف را برگزیده اسـت، دنیـاي بـدون معشـوق را     

عی او مد. پندارد سبب وجود محبوب خویش زیبا می  ستان را بهوداند و باغ و ب صفا می بی

هاي زندگی، استوار و سخت چون یک صـخره بـوده و همیشـه     بل طوفاناست که در مقا

کرده است؛ اما اکنون که از یار دور افتاده و غم هجران کشـیده، بسـانِ    پناهان را یاري  بی
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  :شده است »موجِ دریاگرد«

  تـو  با دل من رنج تنهایی چه خواهد کرد بی
  

  ها پر درد بـی تـو   اي به نايِ آشنایان ناله  
  

  پناهان را پنـاهی  اي بودم ز طوفان بی صخره

  

  تـو  ام چون موج دریاگرد بی حالیا سرگشته  

  )190: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

. خبـري از معشـوق، شـکایت دارد    هم از دوري و البتـه بـی   »با خیال تو«او در سرودة 

شـود و   یکبـاره از او دور مـی   محبوبی که زمانی براي شاعر از جان عزیزتر بوده اسـت، بـه  

کند و با حسرت و انـدوه   تنها خاطرات خوش گذشته را در ذهن مرور ناگزیر است اکنون 

کند و آرزویـش ایـن اسـت کـه بتوانـد       وگو می معشوق گفت او با خیالِ. نالدباز این فراق 

  :بار دیگر روي او را ببیند یک

ــو     ــه ز ت ــن، ک ــان م ــویی، مهرب ــن ت   ای

  

  خبـــرم هـــا رفتـــه اســـت و بـــی ســـال  

ــاد مـــی   ــر  یـ ــرِ مهـ ــه از سـ   آیـــدت کـ

  

ــرم؟     ــان عزیزتـ ــودي ز جـ ــده بـ   خوانـ

  ایـــن تـــویی در کنـــار مـــن آري   ...   

  

  هـــا بـــا همـــان لطـــف و مهربـــانی     

  ویــن مــنم بــا اشــاره ســر و دســت       

  

  هــــا نــــزد تــــو گــــرم شــــعرخوانی  

ــام     ــودم نــ ــه داده بــ ــاد داري کــ   یــ

  

ــه    ــامگاه سـ ــو   شـ ــبِ تـ ــنبه را شـ   شـ

ــن    ــدة مــ ــر دو دیــ ــبان دگــ   وان شــ

  

  تــــا شــــبِ تــــو همــــه در انتظــــار  

ــیراز     ــۀ شــ ــه خواجــ ــاد داري کــ   یــ

  

ــود      ــا بــ ــادة مــ ــزم ســ ــق بــ   رونــ

ــش او      ــعر دلکــ ــز و شــ ــر نغــ   دفتــ

  

ــود       ــا بـ ــادة مـ ــود و بـ ــا بـ ــام مـ   جـ

  در چنـــان بـــزم شـــادمانی و شـــور     

  

  غــــم و انــــدوه را مجــــال نبـــــود     

  در و دیــــوار هــــم بــــه دیــــدة مــــا  

  

ــود      ــال نب ــد و ح ــوق و وج ــالی از ش   خ

  )136-133: همان(      

عامـل  عواطـف انسـان معاصـر،     تـرین عامـل تحریـک   عنوان مهم  به گیعشق و دلداد

از دوريِ معشـوق   »فـردا  فـرداي بـی  «پرتو در غـزل  . دلتنگی و حسرت شاعران شده است

آمـدن معشـوق    اي که حتی گونه  کند و امید ندارد که به وصال او نائل شود؛ بهکوه میش

  :)153-152: 1395، راندیگکزازي و (داند  به خواب خود را ناممکن می

  آیـد  دریغا آن بلند، آن سرو، آن بالا نمی

  

  

  

  آیـد  دهـد، امـا نمـی    دلم امیـدواري مـی  

  دانـم  پس از من شاید آید یا نیاید لیک می  

  

  آیـد  که گر جان هم بـه لـب آیـد، نمـی      
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  کشی اي ماه سرگردان تو کز هر روزنی سر می

  

  آیــد؟ آیــا نمــی: گــر او را یــافتی بپــرس  

  ...آیـد  خیالش هم به خواب نرگس شهلا نمی    چشم من افتد که آن چشمی که من دانمکجا بر   

  آیـد  که چشمم را غباري هم ازین صحرا نمی    کرده آهو را توانم یافت آن رم »پرتو«کجا   .

  )51: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

تی پرتو در سرودة زیر، از معشوق خود کـه همیشـه در سـفر اسـت و بـه دل او التفـا      

این و  شود میتر  ،معشوق از اشک هجراندیدگان عاشق پیوسته در . مند است لهندارد، گ

  :چنان ادامه داردماو، هدیدار  انتظاري چشم

  گلـــی دارم کـــه دائـــم در ســـفر بـــود

  

  ز هجـــرانش مـــدامم دیـــده تـــر بـــود  

ــد    ــالم، بگوییــ ــید از حــ ــر پرســ   :اگــ

  

  داد و چشـمانش بـه در بـود    که جان می  

  )203: همان(      

   و خویشان مشاهیرنوستالژي از دست دادن دوستان و 

یادکرد دوستان از دست رفته و یا دریغ براي درگذشـت مشـاهیر، نمـودي دیگـر از      

  . هاي شاعران کرمانشاهی قابل مشاهده است نوستالژي است که در سروده

اتی هـم  رفاقت دیرینـه داشـته و اخوانی ـ  ، »ثالث مهدي اخوان «بهزاد کرمانشاهی که با 

، در سـوگ دوسـت شـاعر    )154-152و  86: 1391بهـزاد کرمانشـاهی،   (براي او سروده اسـت  

  .است گفتهاي سوزناك و تأثیرگذار  خویش، مرثیه

ــیچ ــی ه ــن نم ــا م ــس ب ــرا؟ک ــد چ   گوی

  

ــی     ــحرا نم ــن ص ــل ازی ــرا؟ گُ ــد چ   روی

ــت؟      ــوز چیس ــکوة مرم ــن ش ــاد را ای   ب

  

  سـوز چیســت؟  جـوي را ایـن نالــۀ جـان     

ــه رو    ــینه  از چ ــم س ــۀ غ ــد خان ــا؟ش   ه

  

ــه    ــد آیینـ ــون یافتنـ ــی چـ ــا؟تیرگـ   هـ

  در فضـــا موجیســـت از انـــدوه و درد    

  

  آفتــــابش ســــایه مانندســــت ســــرد  

ــدلان   ــت؟   هم ــانی چراس ــن پریش   را ای

  

  جمــع را ســر در گریبــانی چراســت؟     

ــر   ــاجرا  پرســم از ه ــن م ــر زی   کــس خب

  

ــی      ــته م ــر بس ــخی س ــرا پاس ــد م   گوی

  ****  

  ن ســرارفــت آن شــیرین قلنــدر زیـ ـ  

  

  وز جمــــال زنــــدگی فــــرّ و بهــــا     

ــد روان     ــاروانی شـــ ــی او کـــ   در پـــ

  

ــادي    ــرورِ دل ز شـ ــان از سـ ــاي جـ   هـ
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  بی حضورش ذوق و حال از دست رفـت 

  

  .....شور و مسـتی از دلِ سرمسـت رفـت     

  تیــز شــد   »زمســتان«ســوز ســرماي      را نالـــه دردانگیـــز شـــد   »ارغنـــون«  

ــاهنامه « ــر ش ــود  »آخ ــوش نب ــز خ ــت و    هرگ ــی او برفـ ــزود ناخوشـ ــا در فـ   هـ

ــتا «   ــن اوس ــین  »ای ــت مه ــد و زردش ــرین      مان ــت آف ــوي زردش ــان س ــد خرام   ش

ــدان «   ــۀ زنــ ــاط کوچــ ــن »از حیــ ــن       تــ ــانش وط ــۀ ج ــد در خان ــت و ش   رف

ــر  «   ــوم و ب ــن ب ــت  »در که ــا شیونیس ــت      م ــع نیس ــن در جم ــروغ انجم ــان ف   ک

  )168- 164: 1391بهزاد کرمانشاهی، (      

پهلوانی و مردانگـی او   از ناله سرداده ونیز  »غلامرضا تختی« پهلوانجهان غمبهزاد در 

او را آفتاب درخشان شمرده یا سهراب دیگري که در پهلوانی که  جهان ؛سخن گفته است

 دهنـد و جامـه بـر    می چنان است که همه در دوري او ناله سرمرگ او  .خاك خفته است

  .اند غم مرگ او شدهاسیر دارانش تمامی  دوست .دهند درند و شیون سر می تن می

ــرد    ــاب مـ ــرِ جهانتـ ــه مهـ ــا کـ   دریغـ

  

  و زان در تـــن زنـــدگی تـــاب مـــرد     

  ســـرافراز ســـروي همـــه بـــار و بـــرگ  

  

ــک    ــن خش ــرد در ای ــک آب م ــال تُن   س

  چــه گــویم بــه پــرده درون کافتــاب      

  

  فـــرو مـــرد یـــا شـــمع مهتـــاب مـــرد  

ــان      ــی او جه ــرد و ب ــوان م ــان پهل   جه

  

  ردخزانیســت کــش بــاغِ شــاداب مـ ـ     

ــهراب زاد    ــه ســ ــار تهمینــ ــر بــ   دگــ

  

ــرد      ــهراب مـ ــاره سـ ــر بـ ــا دگـ   دریغـ

  جـــويپیـــامی بـــه شـــیران پرخـــاش  

  

  کــه آن شــیر نســتوه در غــاب مــرد      

  ز نیــــزار گــــم شــــد هژبــــر ژیــــان  

  

ــرد     ــاب مـ ــه غرقـ ــگ دلاور بـ   ......نهنـ

  ****  

  اي؟پهلوانـــا چـــرا خفتـــه  جهـــان... 

  

ــه    ــرا خفتـ ــره چـ   اي؟در آن خـــاك تیـ

  ونــــت آزرد جــــانمگــــر شــــیر گرد  

  

  اي؟شـــیران جـــدا خفتـــهکـــه از نـــرّه  

  پهلوانــــا بــــه بانــــگ بلنــــدجهــــان  

  

ــه    ــلا خفتــ ــاران، هــ ــد یــ   ايبخواننــ

  )77و  71: همان(      

که به دیـار   يدادن خویشاوندان و دوستان شاعر  در غم از دستهم پرتو کرمانشاهی 
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جمله در سـوگ   از .است هاي سوزناك و اشعار نوستالژیکی سروده مرثیه اند، باقی شتافته

   :سراید میینگونه ا، اسداالله نوبتی، پدرش

  با داغ تـو اي پـدر بـه خـون بایـد رفـت      

  

  چــون لالــه پیالــه ســرنگون بایــد رفــت   

  آموخته بودي کـه چسـان بایـد زیسـت      

  

  حالا سخن این است که چون باید رفـت   

  )195: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

که از محققّان، پژوهشگران و  .)خ1372-1292( »عیغلامرضا کیوان سمی«او در رثاي 

  :شاعران نامی کرمانشاهی بود، سروده است

  گذشــتی از ســر ایــن خــاك کیــوان    

  

ــوان چــو گــل رفتــی گریبــان      چــاك کی

ــک     ــردة اش ــت پ ــد ز پش ــب آم ــو ش   چ

  

ــوان     ــلاك کیـ ــر افـ ــدیم بـ ــو را دیـ   تـ

  )199: همان(      

 »محمدحسـین جلیلـی  «نشـاهی،  پرتو، مرثیۀ زیبایی نیز در سـوگ شـاعر نـامی کرما   

یـک  «سروده و در این شـعر، او را بـا صـفاتی چـون      »بیدار«متخلّص به  ،)1298-1358(

بزرگـوار چـون   «، »ناخـداي طوفـان  «، »غمخـوار شکسـتگان  «، »بارور درخت«، »قبیله دانش

  :توصیف کرده است... و »کوهسار

  شکیب است، جان داغدار بیداردل بی تو بی

  

  ی در ایــن مــزار بیــداراي آرمیــده چــون  

  برخیز تا مـن و تـو در پـاي لالـه و گـل       

  

ــدار      ــار بی ــن به ــریم از ای ــی بگی   داد دل

  در دودمان دانش خود یک قبیله بـودي   

  

  از فضل و نظم و نثرت ایل و تبـار بیـدار    

  مانند چشمه عمري بغض تو در گلو بـود   

  

  بر خویش مویه کردي چـون جویبـار بیـدار     

  لیک از بزرگـواري  ،وديخود کوه درد ب...  

  

  بودي شکستگان را غمخوار و یـار بیـدار    

  ها چه دیـدي اي ناخداي طوفان در موج  

  

  رمیدي از هـر کنـار بیـدار   گونه میکاین  

  توان گفـت شعر تو حرف دردست با کس نمی  

  

  هر گـوش را نزیبـد ایـن گوشـوار بیـدار       

  گر شعر خود به تنها سـرمایۀ بزرگیسـت    

  

  ه در خور ایـن افتخـار بیـدار   حقّا تو را، ن  

  من کیستم که با من لطف تـو بیکـران بـود     

  

ــدار    ــون کوهســار بی ــواري چ   اي از بزرگ

  احوال آشنایان دانی که بی تـو چونسـت    

  

  از پـــا فتادگـــانی در انتظـــار بیـــدار     
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  چندي به هم نشستیم در روزگـار بـاري  

  

  یک چنـد هـم بمـانیم در یادگـار بیـدار       

  تا چـون تـویی برآیـد ازیـن دیـار بیـدار          این چرخ گوژ بر پشت اي بس که تا بگردد  

  آورده دامنــی گـــل بهــر نثـــار بیـــدار      »پرتــو«زار طبــع از باغبــانی تــو گــل    

  )124- 122: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

دستی و فقر کوه از تنگش  

 دلاو کـه  . کند کوه میدستی و فقر خود ش از تنگ ،»اگر«بهزاد کرمانشاهی در سرودة 

تـوانم   د، چگونه میومن ش بنا بر تقدیر روزگار از آنِ من، یار اگر :گویدمی ،بسته به کسی

  !کنم؟ مهیاهاي زندگی را برایش  حداقل

  گـــــرفتم کـــــه بـــــازیگر روزگـــــار

  

  بــــه بــــازیگري کــــرد از آنِ مــــنش  

ــت نـــــازپرورده را     ــه روز آن بـــ   بـــ

  

ــوردنش؟     ــم از در خ ــوان نه ــر خ ــه ب   چ

  واب، از کجـا به شب چون کنـد رأي خ ـ   

  

  یکــــی بســــتر آرم پــــی خفتــــنش؟  

ــتن    ــوان داشـ ــر ار تـ ــاي تیـ ــه گرمـ   بـ

  

ــراهنش     ــاي پیــ ــه یکتــ ــاره بــ   همــ

ــنم تـــا نیابـــد گزنـــد      چـــه چـــاره کـ

  

ــنش؟     ــانی تــ ــرماي دي، پرنیــ   ز ســ

  )36: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

کنـد؛   دستی گذشتۀ خویش یـاد مـی   دستی و تهی از تنگ نیز »درد من«شاعر در شعر 

خانـۀ او بسـیار    زیرا ؛آن را نداشت دوستی را به خانۀ خویش دعوت کند جرأتکه زمانی 

  :اش از طعام خالی بود محقر و سفره

  تــــــا بــــــود دردم ایــــــن بــــــود

  

ــی را     ــتان کســـــ ــز دوســـــ   کـــــ

  هرگــــــــز نبــــــــود راهــــــــی    

  

ــا    ــۀ مــــ ــه کلبــــ ــک دم بــــ   یــــ

  ****  

ــته  ــام و در شکســـــ ــان بـــــ   کـــــ

  

ــانی    ــه مهربــــ ــس بــــ ــا کــــ   بــــ

ــرم وا نمــــــــی   ــرد از شــــــ   کــــــ

  

ــ   ــوش مهربـــــــــــ   انیآغـــــــــــ

  ****  

  بــــــس آشــــــنا کــــــه پرســــــید

  

ــه    ــان خانــــــ ــن نشــــــ   از مــــــ

  مــــــــن در خطــــــــا فکنــــــــدم  

  

ــه     ــد بهانــــــ ــه صــــــ   او را بــــــ
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****  

ــران   ــراي ویــــــ ــر ســــــ   آخــــــ

  

ــت     ــان نیســــ ــورد مهمــــ   در خــــ

ــه آیــــــــد     ــه چگونــــــ   وانگــــــ

  

ــفره    ــر سـ ــت؟   بـ ــان نیسـ ــه نـ   اي کـ

  )153 - 152: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

دستی اختصاص نداده اسـت؛ امـا    پرتو کرمانشاهی، مضمون یک شعر واحد را به تنگ

 از .مفاهیم، بـه تهیدسـتی خـویش اشـاره کـرده اسـت       ها و بیان در برخی از تصویرسازي

  :جمله

  ست چون ما از برگ و بار، امـا  دستش تهی

  

  صد نقش طرفه دارد در آسـتین شـکوفه    

  )93: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

  :سته استتر دان دست تهی ،خود را از باد ،هم بیتدر این 

ــن  ــدار از دامــ ــار بــ ــتم اي خــ   دســ

  

ــاد تهـــی    ــن از بـ ــه مـ ــت کـ ــرم دسـ   تـ

  )177: همان(      

  همدمی و تنهایی از بی شکوه

شرایط جامعه از  در زمانی که ویژه ، بههاي شاعران در سروده همدمی غم تنهایی و بی 

   .شود نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادي چندان مناسب نیست، بیشتر نمایان می

 .، نالیـده اسـت  همدم و همنشیندر بسیاري از اشعارش، از نداشتن د کرمانشاهی بهزا

  :بیند که دانه برایش دام شده و نغمۀ او، شیون گشته است می اي او خود را همانند پرنده

ــده ــۀ همرهــان و کــس جــا مان   ام ز قافل

  

ــه پــاي مــن    ــد ب   جــز بخــت نابکــار نپای

ــم    ــدار ه ــه دور ز دی ــایرم ک ــان آن ط   زب

  

  انه دام و نغمـۀ مـن واي واي مـن   شد د  

  )40: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

کنـد   احساس پشیمانی می ،جدایی خویش از قافلۀ یاراناز هاي زیر هم  شاعر در بیت

  :پندارد دوستان می انس و الفت اي خشکیده از تاك و خود را چونان خوشه

ــورم   ــه گ ــک ب ــارانم و نزدی ــرِ ی   دور از ب

  

  ه از تـاك جـدا بـود   چون خوشۀ خوشیده ک  

ــروز     ــدامت رود ام ــه در راه ن ــکم هم   اش

  

  کان رخ به عبث تافتنم از تـو خطـا بـود     

  )40: همان(      
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و را از تنهایی برهاند کسی نمانده که ا ،صفاي قدیمخورد که از یاران با دریغ می بهزاد

سـی  او حتّی واهمۀ آن دارد که روز مـرگش فرابرسـد و ک  . مونس وي باشد و براي مدتی

  :بریزد نباشد که قطرة اشکی در ماتمش

ــاران     ــد ز ی ــس نمان ــزاد ک ــر به ــر س   ب

  

  بـــو کـــه ز تنهـــاییش دمـــی برهانـــد   

  اسـت  چند صباحی گرش ز عمر نصـیب   

  

ــه کــام وي بچشــاند       ــهد وصــالی ب   ش

ــث را     ــات عب ــن حی ــیش ای ــزد ب   ور نس

  

  قطـــرة اشـــکی بـــه مـــاتمش بفشـــاند  

  )110: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

و  سخن گفتن ندارد توانکه  اي سایه ؛شود وگو می با سایۀ خویش گرم گفت گاهشاعر 

گویا این  .زند نمی و تهمت به او طعنهالبته هرگز سپارد و  به رنج و اندوه او گوش می تنها

امـا  . گـذارد  رازهاي نگفتۀ خویش را با او در میان می ،سایه، سنگ صبوري است که شاعر

خـوار و مونسـی    غـم  ،شـاعر  .شـود  راز بودن سایه مشخص می در پایان شعر، سبب محرم

   :شکیبا نداشته است که رازها و درد دل خویش را به او بگوید

ــی      ــایه بــا تــو م   گــویم بــا تــو اي س

  

ــاگفتنی    ــه نـ ــران   آنچـ ــا دگـ ــت بـ   سـ

ــه   ــۀ غصــ ــج قصــ ــاي رنــ ــز هــ   آمیــ

  

ــی     ــاي بــ ــت دردهــ ــان محنــ   درمــ

  ****  

ــر ...    بـــیم خشمســـت و ریشـــخند اگـ

  

ــی ر    ــا کســ ــنهم بــ ــان نــ   از در میــ

  ور بنــــــالم ز جــــــور جبــــــاران    

  

ــه    ــمارند گونــ ــنهم  برشــ ــون گــ   گــ

  ****  

ــی   ــر م ــده س ــد   خن ــون بینن ــد چ   کنن

  

  اشـــــک آویختـــــه بـــــه مژگـــــانم  

  دیــــدة خــــود نگــــر چــــه دریابــــد  

  

  از غمــــــی راه بــــــرده در جــــــانم  

  )221-219: همان(      

و از تنهـایی و  نیز همین مضمون را بارها در اشعارش بـه کـار بـرده    پرتو کرمانشاهی 

کنـد کـه    در سرودة ذیل، تأکید می .له داشته استگ ،معرفتی دوستان در حق خویش بی

  :»گیرد کسی جز غم سراغ سوگواران را نمی«و  »اند یاران عهد دوستداران را از یاد برده«

  گوي زندگی در گوش یاران  چه گفت افسانه

  را

  اند از یاد عهـد دوسـتداران را   که یاران برده  
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  جویی نشان اي دل هماي شادمانی را چه می

  

  گیرد سـراغ سـوگواران را   کسی جز غم نمی  

  )14- 13: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

زبـان   کوه از دور مانـدن از هـم  و شآورد  برمی از دل ناله ،یکی از دوستانپرتو در فراق 

  :از یاد نبرد وي را آن یار سفر کرده،چنان امیدوار است که  او هم .کند خویش می

  دو برگ از سر شاخی سحر ز جنبش باد

  

  یکی به خاك و یکی در زلال جوي افتاد  

  مگــر کــه نقشــی از آیینــه جــدایی بــود  

  

  زبان خویش مباد که کس جدا چو من از هم  

  تو اي مسـافر غمگـین رودهـاي غریـب      

  

  به هر کجا که گذشـتی مـرا مبـر از یـاد      

  )107: همان(      

اسـیر زنـدان سـیاهی و تنهـایی      ،مسعود سـعد  نزیر هم خود را چودر مثنوي شاعر 

 »خـودگریز « خوي گرفته کهتنهایی به  و آنچنانشده خسته از غوغاي زندگی او  .بیند می

  :کند را همراهی نمی وياش هم  حتیّ سایه است و گشته

ــاي   ــته ن ــیر و بس ــعودم اس ــو مس   همچ

  

  ســراي  در حصــار نــاي ایــن ظلمــت     

  دلگیــر مــن ایــن شــب   ،قلعــۀ مــن   

  

ــه   ــاي لحظــه  حلق ــا ه ــر مــن  ،ه   زنجی

ــدها    ــد و بنــ ــدان قیــ ــته در زنــ   بســ

  

ــدها    ــون و چنـ ــاي چـ ــته از غوغـ   خسـ

  شـــــام دیرپـــــاي در دل ایـــــن ژرف  

  

  همچو شـمعی اشـک ریـزم هـاي هـاي       

  پنــــاه چنــــانم خــــودگریز و بــــی آن  

  

  آیـــد بـــه راه ام بـــا مـــن نمـــی ســـایه  

  )170: همان(      

کوه از پیريش  

هـاي   سـروده بـار   اندوه هاي مایه و دوران کهنسالی همواره یکی از بنفرارسیدن پیري  

و دریغ شاعران  ، حسرت»نوستالژي دوران کودکی و جوانی«بخش در . شاعران بوده است

 دورة اینک غم و اندوه آنـان بـر نـاتوانی و فرتـوتی     .بر دورة جوانی از پیش چشم گذشت

   .استپیري 

مِ سـرد  پیـري بـا د   .کنـد  نت آن را وصف میي و مح، پیر»یادگار مهر«بهزاد در کتاب 

 ،شاخۀ خشکی در معرض بادچونان و اکنون ریخته را بار و برگ درخت قامت او  ،خویش

  :داند زندگی منهاي جوانی را مساوي با مرگ میاو  .باران و تگرگ است
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  پیـــري آمـــد وز دمِ ســـردش بریخـــت

  

  از درخـــت قامـــت مـــن بـــار و بـــرگ  

  شــــاخی لاغــــرم حالیــــا خشــــکیده  

  

  لطمــه خــوار بــاد و بــاران و تگــرگ      

ــب    ــنگلاخی بـــس مهیـ ــیم در سـ   راهـ

  

  نصــیب از ســازوبرگ  مانــده امــا بــی    

  انـــد تـــا نپنـــداري کـــه پیـــران زنـــده  

  

ــرگ      ــت م ــدگی مرگس ــوانی زن ــی ج   ب

  )111: 1387بهزاد کرمانشاهی، (      

رفتـه، از    دسـت  هـاي از  نیز ضمن یادکرد دوران جـوانی و توانـایی   »پیري«در شعر  او

در این بازار آشـفتۀ پیـري، متـاعی ارزشـمند      وي .گلایه داردها و زبونی دوران پیري  رنج

و دیـدگانش آن فـروغ    از جور پیري در چاه غم درافتاده .ندارد که خریداري داشته باشد

 ؛پشـتش خمیـده شـده اسـت    نمانـده و   شدر بدن نـزار  توانیدریغا که  .پیشین را ندارد

  :درد فراگرفته و خواري و عجز به وي روي نهاده استسراپایش را 

ــازار   ــفته بـ ــن آشـ ــر در ایـ ــرا دیگـ   مـ

  

ــدار     ــورد خریـ ــت در خـ ــاعی نیسـ   متـ

ــزد آري ...    ــن بگریـ ــنس کهـ   دل از جـ

  

ــازار      ــه ب ــد ب ــد آی ــو پدی ــنس ن ــو ج   چ

  کهــن شــد ســال و مــن از جــور پیــري   

  

ــار     ــم نگونسـ ــاه غـ ــه چـ ــادم بـ   درافتـ

ــرد     ــن نگیـ ــریش دامـ ــا پیـ ــوان تـ   جـ

  

ــوا   ــدار جــ ــدر و مقــ ــد قــ   نی را ندانــ

ــد از وي  ...    ــا مان ــر ج ــت و ب ــوانی رف   ج

  

  دریغـــــــــایی روانکـــــــــاه و دلازار  

  بــه لــب افســوس پــاي مانــده از راه      

  

  بـــه دل انـــدوه دســـت رفتـــه از کـــار  

ــی     ــه م ــدة روشــن ک ــغ آن دی ــد دری   دی

  

  بـــه ره افتـــاده ســـوزن در شـــب تـــار  

  )144-139: همان(      

داند  می قامتسالگی، خود را همانند چنگی خمیده در آستانۀ شصت کرمانشاهی پرتو

چیز آن زیبـایی سـابق را نـدارد و تنهـا      هیچدیگر  .رده استکه شور و شادي در جانش م

  :است گرفته جايدر دلش  است که اندوه و حسرت

  چنگی خمیده قامت در آسـتان شصـتم  

  

  پرسـتم  مرده است شور و شادي در جان غم  

ــر اي ز    ــاد دادي آخ ــر ب ــارمب ــدگی غب   ن

  

  گر اینکه یک دو روزي بـر دامنـت نشسـتم     

  دل رفت و دلستان رفت، امید مرد و ترسـم   

  

  جان هم ماند به روي دسـتم  کاین جسم نیمه  

  در گیرودار هستی دیباي جسـم و جـان را    

  

  ست پودوتاري از بس گسسـت و بسـتم   مانده  
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اـییز      چون پیچکی که خشکد بـر داربسـت پ

  

  ، از بـاغ دل گسسـتم  از خاك پـا بریـدم    

  )70: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

بـه همـان   چیز  همه .رود ، به سراغ خانۀ زمان کودکی خویش میدیگر اي او در سروده

  :و پایمال زمان گشته است است؛ اما دریغا که خود پیر شده باقی مانده شکل سابق،

  ن نــه همــانمجملــه همانســت لیــک مــ    این در و دیوار و بام و خشت و گل و سنگ

ــد      ــن برهانیـ ــرا از مـ ــدا را مـ   واي خـ

  

ــانم     ــال زم ــویش و پایم ــده در خ   گمش

  )141: همان(      

  ستاییمرگ

 و نیـز  دنی که در آن قرار دارتموقعیشرایط و ه به با توج ها انسانتردیدي نیست که  

. متفـاوت اسـت   »مـرگ «نسـبت بـه مفهـوم     شانمطابق باور و بینش خاص خود، دیدگاه

گـرا چشـمگیر اسـت،     شـاعران عـارف و درون   هـاي  سرودهبیشتر در  هرچندایی ست مرگ

  .هاي معاصر نیز مشاهد کرد هایی از آن را در سروده نمونهتوان  می

بـا ایـن حـال     .چندان نمـودي نـدارد   ،ستایی در اشعار بهزاد کرمانشاهی مرگمفهوم 

 مجلـس وعـظ و  « ازو بـه دور   »مرگـی نهـانی  «در آن شـاعر  کـه  - را توان سرودة زیـر  می

او از این زنـدگی بـا   . ستایی به شمار آورد اي از مرگ جلوه -خواستار استرا  »یخوان نوحه

  :سراي ندارد کند و دیگر اشتیاقی به ماندن در این تاریک یاد می »وادي حسرت«عنوان 

ــواهم    ــانی خ ــق نه ــه خل ــی ز هم   مرگ

  

  خـوانی خـواهم   بی مجلس وعظ و نوحـه   

 ــدر    ــن وادي حس ــت ای ــزادظلم   رت، به

  

ــواهم     ــدگانی خ ــه آب زن ــر و ن ــه خض   ن

  )233: 1391بهزاد کرمانشاهی، (      

مشـکلات زنـدگی    ها و يگرفتار رنج و اندوه خود را از، »مرگ یا زندگی«او در سرودة 

میـان مـرگ و   کـه   استاز آن حیران  وي .ستیزد با زندگی درمی و سرانجام دارد بیان می

  :یک را برگزیندکدام ،زندگی

  ا کس نگفتم همه عمر اینک تو را گویم اي دلب

  

  اي را چه حاصل؟ کز بودنی چون نبودن سرگشته  

  گناهم بی اي بی دست و پایی گواهم که آلوده...   

  

ــر دل      ویــن سرنوشــت تبـاـهم بـاـري گرانســت ب

  نماید گر خود نصیب من آید هر می که خوش می  

  

  در کام جانم فزاید تلخـی چـو زهـرِ هلاهـل      
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  گُریـزم  وارم و گـر عزیـزم از خویشـتن در   گر خ

  

  محفـل  ستیزم چون شعله با شـمع  با زندگی می  

اـ مـن بگـو گـر     ...      تـوانی  بهزاد رازي که دانـی ب

  

اـ کدامسـت       !مایـل؟  کز مرگ و از زندگانی دل ب

  )214- 213 :1391بهزاد کرمانشاهی، (      

 گـردان  رگـز از آن روي هنگریسته و  »مرگ«مفهوم با نگاهی ژرف به پرتو کرمانشاهی 

 کـه  دانسـته در بسیاري از اشعارش به استقبال مرگ رفته و آن را نعمتـی   او. است نبوده

  :بخشد رهایی  ،زدهغم شاعر را از این زندگی تواند می

  مپسند به خـواري بکشـد، ننـگ درنگـم        اي مرگ صفاي قدمت باد که وقتست

  )72: 1377پرتو کرمانشاهی، (      

  :دانسته است »منزل آسایش و مقصود حیاتسر«ی زیر هم مرگ را در رباع پرتو

  یک عمـر دل آنچـه خواسـت نتوانسـتم    

  

  مانســـتم گونـــه وگرنـــه در نمـــی ایـــن  

  ســرمنزل آســایش و مقصــود حیــات     

  

ــی      ــودي و نم ــو ب ــرگ ت ــتم اي م   دانس

  )193: همان(      

تر دوسـت  نشسته و حتّی آن را از زندگی بیش ـ »پشت دروازة مرگ«بر آن است که  او

  :دارد

ــرگ    ــد آوازة م ــه در دهن ــیش ک   زان پ

  

ــرگ     ــت دروازة م ــته پش ــاییم و نشس   م

  !اي زنــدگی، اي افســانۀ بــود و نبــود     

  

  خواهمــت امــا نــه بــه انــدازة مــرگ مــی  

  )194: همان(      

کنـد و آن را   هاي زندگی خود هم باز آرزوي مـرگ مـی   شاعر در توصیف بهترین شب

  :دارد گرامی می

ــب اســـت و ماه ــاهروییشـ ــاب و مـ   تـ

  

ــاي جـــویی      ــاز و پـ ــی و آواز و سـ   مـ

  چمن شاداب و گل بر شاخ و من مسـت   

  

ــی      ــز مــــردن نمانــــده آرزویــ   بجــ

  )204: همان(      

  گیري نتیجه

آن بسـیار چشـمگیر    توجه بـه طبیعـت و عناصـر    در اشعار بهزاد و پرتو کرمانشاهی، 

هـاي آن را وصـف    اند زیبایی اند و کوشیده هر دو شاعر به طبیعت توجه ویژه داشته. است
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از عناصـر طبیعـت، معنـاي     ها نیست، بلکـه  ر به ظاهر پدیدهاین وصف تنها منحص .کنند

  . اند نمادینشان را نیز پیشِ چشم داشته

بـا زبـانی   . هاي آن در اشعار هر دو سراینده، نمودي قابل توجه دارد نوستالژي و گونه

. انـد  جوانی خویش با دریغ و اندوه یاد کـرده  ساده و صمیمی از دوران کودکی، نوجوانی و

هاي مـادرش   سوزي ها و دل ها و شیطنت دوران مدرسه و از مهرورزي گوشی بهزاد از بازي

خانـۀ خـاطرات، جـوانی، عکـس     (= پرتو نیز در چنـدین سـروده   . آورد سخن به میان می

خـاطرات آن   ،دارد و بـا حسـرت   ، یاد ایام کودکی و جـوانی را گرامـی مـی   ...)خردسالی و

 .دانـد  مـی  »بهشـت رؤیـا  «دوران از دسـت رفتـه را    گذرانـد و آن  روزگاران را از نظـر مـی  

بهزاد بر آن است که اگر . از معشوق هم در شعر آنان قابل مشاهده است نوستالژي دوري

زیبـا   ،شـود و زنـدگی را بـا وصـال معشـوق      و انـدوه مـی    معشوق نباشد، دلش خانۀ غـم 

پرتـو نیـز بارهـا از دوريِ     .گشـاید  زبان به شکوه مـی  ،ن از فراق محبوببنابرای .پندارد می

معشوق نالیده است و امید دارد این هجران پایان یابد و بتواند بار دیگر به وصال او دست 

بـراي   شـاعر  دوهـایی اسـت کـه     نامـه و مرثیـه   بخش دیگري از نوسـتالژي، سـوگ  . یابد

در این اشـعار، انـدوه خـویش را از    . اند رودهخویشاوندان، دوستان و مشاهیر عصر خود س

   .کنند هاي آنان حسرت یاد می دارند و از توانایی فقدان آن عزیزان بیان می

ویـژه بهـزاد    بـه  .شـود  هاي هر دو شاعر دیده می دستی و فقر، در سروده شکوه از تنگ

ما آنچنان قدري داشته، ا خورد که دوستان راستین و گران پیوسته حسرت روزهایی را می

که بایـد، در مصـاحبت آنـان حـق      از نظر اقتصادي در تنگنا بوده است که نتوانسته چنان

نیز جلوة دیگري از رمانتیسم فردي  همدم نداشتن غم تنهایی و . جاي آورد  میزبانی را به

آور  ل هـاي سـخت و مـلا    ن در سـال گمـا  بی. آید هاي آنان به چشم می است که در سروده

ها را در سینه حبس کرده و اوضاع جامعـه از   نفس ،تا پنجاه که بیداد رژیمهاي سی  دهه

بیشـتر   ،همدمی و احساس تنهـایی  نظر اجتماعی و سیاسی چندان مناسب نبوده، این بی

 . خود را نمایان ساخته است

بـار و   فرارسیدن پیري و کاستی گرفتن نیروي تن، براي شـاعران کرمانشـاهی، انـدوه   

جز و خـواري دوران  خورند و از ع آنان بر دوران زرین جوانی دریغ می. تگزا بوده اس جان

ستایی و به پیشواز مرگ رفتن، مؤلفۀ دیگري است که شاعران بـدان   مرگ. نالند پیري می
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ه مـرگ را بـر   رنگ کرده ک ـ زندگی چنان بر آنان سخت گرفته و امیدها را کم. اند پرداخته

ستایی در اشعار پرتـو، بیشـتر از بهـزاد کرمانشـاهی      مرگ. اند داده اینگونه زیستن ترجیح

سـرمنزل  «عنـوان    نمود یافته است؛ تا جایی که پرتـو بارهـا مـرگ را سـتوده و از آن بـه     

  .یاد کرده است »آسایش و مقصود حیات
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